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چکیده
از نظر سیاسی برای اسماعیلیه پیروزی ق)،۲۹۷به رغم اینکه تشکیل دولت فاطمی در مغرب (

رفت، موفقیت در حوزه مسائل مذھبی در آنجا به آسانی مقدور نبـود.  درخور توجه به شمار می
کرد فاطمیـان از ھمـان ابتـدا   این در حالی بود که آرمانھای مذھبی و اھداف سیاسی، ایجاب می

درصدد انتشار عقاید مذھبی خود در میان ساکنان قلمرو مغرب برآیند. بر این اساس، علاوه بـر  
رسمیت بخشیدن به مذھب اسماعیلی، اشاعه آن را محور اصـلی سیاسـت مـذھبی خـود قـرار      

برخلاف نظر برخی پژوھشگران، فاطمیـان نـه تنھـا    ؛دھدھای این پژوھش نشان میدادند. یافته
زیادی برای گسترش اعتنا نبودند، بلکه تلاشر مذھب رسمی خود در مغرب بینسبت به انتشا

ھا با نتیجه مطلوب آنھا ھمراه نبـود. تعلـیم و تبلیـغ عقایـد     آن به کار بستند؛ اگرچه این کوشش
آمیـز بـا   اسماعیلی، جلوگیري از به جای آوردن مناسک مذھبی اھل سـنت، برخـورد خشـونت   

رای جلب نظر علمای اھل سنت بـا مشـارکت دادن آنھـا در اداره    فقھای مالکی مغرب، تلاش ب
ھـای نظـری و کـاربردی مـذھب     ھای فکری و فرھنگی با ھدف تقویت پایهامور و نیز فعالیت

داد.اسماعیلی، وجوه مختلف سیاست مذھبی فاطمیان در مغرب را تشکیل می

مغرب، فاطمیان، مذھب اسماعیلی.: ھاکلیدواژه
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مقدمه
ھای برآمده از دل جنبشھای مـذھبی ایـن اسـت کـه اغلـب تحقـق       ھای متمایز دولتیاز ویژگ

قـرار  ھـای آن ه، در رأس اھداف و سیاستباورھا و آرمانھای مذھبی به صورت عینی در جامع
انجامـد.  گیرد به صورتی که گاه حتی به نادیده گرفته شدن اھداف و آرمانھای دیگر نیـز مـی  می

در مغرب شـکل گرفـت، دولتـی برآمـده از جنبشـی مـذھبی       ق۲۹۷دولت فاطمی که در سال 
بود که از مدتھا پیش در گوشه و کنار سرزمینھای اسـلامی بـرای   » دعوت اسماعیلی«موسوم به 

دست یافتن به قدرت سیاسی و حاکمیت سرزمینی در تکاپو بود. اگر چه بنا بر ماھیت مـذھبی  
باورھـا، عقایـد و آرمانھـای مـذھبی، در قالـب      چنین دولتی، طبیعی است که اشاعه و گسترش 

مذھب اسماعیلی در قلمرو تحت فرمان این دولت و ساکنان آن سرلوحه سیاستھای این دولـت  
سال حاکمیت مستقیم این دولـت  ۶۵قرار گیرد، اما فراگیر نشدن این مذھب در مغرب، به رغم 

ضد و نقیضی درباره اھتمـام  ق)، موجب شده تا نظرات مختلف و گاه ۳۶۲-۲۹۷بر آن منطقه (
یا عدم اھتمام فاطمیان به اشاعه مذھب اسماعیلی در مغرب ارائه شود. 

ھای گـروش  ترویج عقاید اسماعیلی در مغرب و فراھم ساختن زمینه١به نظر پ. ای. واکر
بربرھای آن دیار به مذھب اسماعیلی ھدف اصلی عبیداالله مھدی نبود، بلکه وی بیشتر درصـدد  

,Walkerبـود ( » کامل امپراتوری بزرگ اسـلامی در شـرق، غـرب، شـمال و جنـوب     احیای«
Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and its Sources,24   ،ایـن نظـر . (

فارغ از درستی یا نادرستی، بر آن است که تبلیغ و اشاعه مذھب اسـماعیلی در مغـرب، محـور    
در مقایسه با توسعه سرزمینی و برانداختن رقیبانی چون اصلی سیاستھای دولت فاطمی نبوده و

خلفای عباسی، اھمیت ثانوی داشته است. دفتری تعدیل در اھداف انقلابی دعـوت اسـماعیلی،   
,Daftaryدھـد ( در دوره استقرار حکومت فاطمیان را مورد تأکید قرار مـی  ). ح. ھمـدانی  141

فکـری  ـھـای سیاسـی  خلاف آرمانکار آمدن برنیز بر این عقیده است که فاطمیان پس از روی 
,.Al-Hamdani, Husain Fای در پـیش گرفتنـد (  کارانـه جنبش اسماعیلی، سیاست محافظـه 

). نقطه مشترک ھر سه نظر فوق این است که فاطمیان به طور عمدی و آگاھانـه و بنـا بـر    366
اند.سستی کردهشان در امر ترویج و اشاعه مذھب اسماعیلی در مغرب مصالح سیاسی

1 . P. E. Walker.
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شود که: ترویج ھای فوق، این سؤال به صورت جدی مطرح میبا توجه به نظرات و فرضیه

و اشاعه مذھب اسماعیلی در مغرب، در سیاستھای دولت فـاطمی چـه جایگـاھی داشـت؟ آیـا      
گفته مطرح شده، گسترش مذھب اسماعیلی در مغـرب بـرای   ھای پیشھمانگونه که در فرضیه

ھمیت ثانوی و فرعی برخـوردار بـود و یـا بنـا بـر ماھیـت دولتھـای برآمـده از دل         فاطمیان از ا
ھای مذھبی، این موضوع در رأس سیاستھای این دولت قـرار داشـت، امـا تحـت تـأثیر      جنبش

اوضاع و شرایط حاکم بر آن دیار از عملی ساختن آن باز ماندند. پژوھش پیش رو بر آن اسـت  
ھای دولت فاطمی در مغرب به پاسخ درست سؤال فوق دسـت  امهتا با بازخوانی سیاستھا و برن

یابد.

ساز ظھور دولت فاطمیزمینه تاریخی: دعوت اسماعیلی در مغرب، زمینه
گیری آن به تحولات درونی جامعه شیعی پس از امام جعفـر صـادق   مذھب اسماعیلی که شکل

اواسط سده سوم ھجری، برای )، از Daftary, 88-90؛ ۸۶-۷۷گردد (نک. نوبختی، (ع) باز می
ترویج مبانی اعتقادی خود، یک سازمان تشکیلاتی به وجود آورد که به صورت پنھانی به نشـر  

ھـای خسـتگی ناپـذیر آن    پرداخـت. تـلاش  و اشاعه دعوت در گوشه و کنار جھان اسـلام مـی  
ین سازمان در اواخر سده سوم ھجری با ظھور دولت فاطمی در مغرب به ثمر نشست و نخسـت 

ق اعلام نمود.۲۹۷فرد از فاطمیان خلافت خود را در سال 
ورود ابوعبداالله شیعی برای تبلیغ مذھب اسماعیلی به مغرب، نقطه عطفی در امر آن دعوت 

مأمور دعوت در مغرب شـده بـود   ١در دوره پنھانیش بود. وی که از سوی ابن حوشب در یمن
فعالیت تبلیغی خـود را بـه عنـوان    ق۲۸۰از سال ٢)،۶۰-۵۹،الدعوةرسالة افتتاح(قاضی نعمان، 

؛ ۱/۲۷۳، یاقوت حمـوی،  ۱/۲۶۹، واقع در منطقه کوھستانی سَطیف (ادریسی، ایکْجانداعی در 
رسـالة  ) و در میان بربرھای کتامه آغاز کرد (قاضـی نعمـان،   ۴۹و نیز نک. حسن ابراھیم حسن، 

. ابوالقاسم حسن بن فرج بن حوشب زادان کوفی مشھور به ابن حوشب از طرف امام اسماعیلی امر دعوت در یمن را بر ١
به مرکزی مھم برای انتشار دعوت اسماعیلی در دیگر نقاط تبدیل شده بود.( یمن حوشب عالیتھای ابندر نتیجه فعھده داشت.

ابن ؛ برای اطلاع بیشتر درباره ابن حوشب و فعالیتھای تبلیغی او در یمن نک: القصیر، ۵۴-۳۲، نک. الدعوةافتتاحقاضی نعمان، 
).۹۲-۳۱، الیمنحوشب و الحرکة الفاطمیة فی

در نتیجه فعالیت تبلیغی شیعیان در این منطقه تا حدودی با عقاید شیعی آشنا پیش از این گروھی از بربرھای کتامه. البته ٢
، ۲۵،الکبیرالمقفی؛ ھمو، ۱/۵۵، الحنفااتعاظ؛ مقریزی، ۸/۳۱؛ ابن اثیر، ۵۸-۵۴، رسالة افتتاح الدعوةشده بودند(نک. قاضی نعمان، 

۲۸.(
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شیعی این االلهلایلی که موجب شد ابوعبد). د۸۹-۸۸، ادریس عمادالدین، ۷۳-۷۱، افتتاح الدعوة
منطقه را برای فعالیت خود انتخاب کند علاوه بر تمایلات شیعی بربرھای کتامـه، عـدم تسـلط    

؛ ۶۵-۶۴کامل و مؤثر اغلبیان بر این منطقه به علت کوھستانی بودن آن بود (قاضی نعمان، ھمان،
ایـن قسـمت از مغـرب (بـلاد     ). موقعیت جغرافیایی خـاص  Daftary, 126؛ ۸۷-۸۶دشراوی، 

). بنـا بـر منـابع    ۸۷کتامه) موجب شده بود تا ساکنان آنجا سلطه اغلبیان را نپذیرنـد (دشـراوی،   
موجود، سیاست تبلیغی اسماعیلیان در مغـرب در ایـن مرحلـه در دو سـطح مختلـف صـورت       

عیلی اسـما گرفت؛ یکی سطح عمومی که ھدف آن آشنایی کلی مخاطبان بـا تشـیعّ و امامـان   می
بیت و در نھایت دعـوت بـه اطاعـت از امـام     طالب و حقاّنیت اھلبود. ذکر فضایل علی بن ابی

حاضر و بشارت به ظھور او به عنـوان مھـدی و منجـی، محورھـای اصـلی فعالیتھـای تبلیغـی        
شد که بـا ظھـور مھـدی و قـرار     ابوعبداالله شیعی در شمال آفریقا بود. ھمچنین بشارت داده می

ر مسند حاکمیت، عدالت برقرار خواھد شد و ظلـم و سـتم از میـان خواھـد رفـت      گرفتن او ب
جلسـات تبلیغـی   در ). این در شرایطی بود کـه  ۸۱-۷۳،۸۰، رسالة افتتاح الدعوة(قاضی نعمان، 

اصرار چندانی بر روی اعتقادات خاص اسماعیلی وجود نداشت و تنھـا بـه دعـوت بـه امامـت      
رو ارائه شکل و قالبی ساده از اعتقادات اسـماعیلی  شد. از اینفردی از نسل اسماعیل بسنده می

عاملی مھم بود تا دعوت یک داعی اسماعیلی را در جامعه بربری بلاد کتامه، که از قبـل نیـز بـا    
سطح دیگر دعوت به موازات سـطح پیشـین   ،ند با موفقیت و اقبال ھمراه سازدآن آشنا شده بود

گرفت که ھدف از آن آشنایی و تعلیم عقایـد  صورت می» همجالس الحکم«در نھادی موسوم به 
ای تخصصی و خاص برای آن دسته از علاقمندان و گروندگان به این مذھب اسماعیلی به گونه

رفت که از نظر داعیان اسماعیلی و شخص ابوعبداالله شیعی، از اسـتعداد، قابلیـت و   به شمار می
وردار بودند. تعـالیم ارائـه شـده در ایـن مرحلـه،      آمادگی برای یادگیری این سطح از عقاید برخ

بعدھا به باطن شریعت یا عقاید باطنی اسماعیلی مشھور شد و اغلـب بـرای ممانعـت از فـاش     
شدن این تعالیم در میان مردم عامی و علنی شدن آن، از شرکت کنندگان در این مجالس عھد و 

، و نیـز  ۷۳، ، افتتاح الـدعوة قاضی نعمان(١شدگرفته می» میثاق«پیمانی موسوم به سوگند عھد یا 

که اخیراً صورت گرفته است ضمن تأکید بر جنبه عمومی دعوت در این مرحله، تعلیم عقاید . در برخی از پژوھشھایی ١
، »سیاست فاطمیان در قبال اھل سنت«صرف اسماعیلی برای نوکیشان اسماعیلی نادیده گرفته شده است(موسوی و ذیلابی، 

این دو سطح دعوت در این مقطع اشاره دارد آشکارا به افتتاح الدعوة)، این در حالی است که گزارش قاضی نعمان در ۶۲-۶۳
و از افرادی مانند ابوالقاسم الورفجومی، حریث الجیملی و موسی بن مکارمه که به مرحله اخذ میثاق رسیده بودند، یاد کرده 

). ۷۳است(قاضی نعمان، ھمان، 
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؛ برای آگاھی درباره سـوگند عھـد یـا میثـاق نـک.      ۸۹؛ ادریس عمادالدین، ۱۴۰، ۱۳۰، ۷۶نک: 

Halm, “The Ismaili Oath of Allegiance (ahd) and the 'Sessions of Wisdom'
(majalis al-hikma) in Fatimid Times”, 99 ff).

کـرد، زمـانی کـه توانسـت     ر ابتدا بیشتر به عنوان یک داعی فعالیت میشیعی که داهللابوعبد
شـان  بربرھای کتامه را با آرمانھای عقیدتی خود ھمراه کند و از نفوذ خـود بـر آنھـا و حمایـت    

مطمئن شود، درصدد برآمد حوزه نفوذش را به آن سـوی بـلاد کتامـه و دیگـر منـاطق مغـرب       
چنین ھدفی جامه عمل بپوشاند، ماھیت فعالیتھـای خـود   گسترش دھد. او برای اینکه بتواند به

سیاسـی) تغییـر داد. بـه مـوازات ایـن تغییـر       ـنظامی (یـا مـذھبی  ـرا از مذھبی صرف به مذھبی
، پیروان بربرش را در قالب یک نیروی نظامی سازماندھی کـرد. بـدین ترتیـب مرحلـه     ھدفمند

دولتھای حاکم بـر مغـرب در ایـن زمـان،     ق). ضعف شدید۲۹۱اقدامات نظامی وی آغاز شد (
زمینه را برای موفقیتھای سیاسی و نظـامی بیشـتر او فـراھم آورد. از ایـن رو، اقـدامات نظـامی       
ابوعبداالله، بدون اینکه با مقاومـت جـدی از طـرف دولتھـای منطقـه مغـرب روبـرو شـود، بـا          

ای نظـامی او، تصـرف   ھ ـھای قابل توجھی ھمراه شد. پیامد سیاسـی مسـتقیم کامیـابی   موفقیت
ق)، ۲۹۶ھای مغرب، سقوط دولتھای رستمیان اباضی مـذھب تـاھرت (  تدریجی بیشتر قسمت

۲۹۷ق)، تسلط بر سجلماسه مرکز مدراریان صـفری مـذھب (  ۲۹۶اغلبیان سنی مذھب (رجب 
مذھبی آن، روی کار آمدن دولتی اسماعیلی مذھب فـاطمی در  ـو در نھایت دستاورد سیاسیق)

).۲۴۵-۱۳۴، افتتاح الدعوةق) (قاضی نعمان، ۲۹۷ود (مغرب ب

ابوعبدااللهّٰ شیعی و اولین سیاستھای مذھبی
تـوان گفـت کـه پیـروزی و غلبـه در حـوزه       ھای مھم در حوزه سیاسی میبه رغم این پیروزی

گـذاری و اقـدامات   مذھب و مسائل عقیدتی به این سـھولت مقـدور نبـود و نیازمنـد سیاسـت     
تری بود. اگرچه ھمواره قدرت سیاسی یکی از عوامل تأثیرگذار و تعیین کننده دیتر و بنیاجدّی

گاه با دستور حکومتی و یا تغییر و تحـول در نظـام   است، اما از آنجایی که باورھای مذھبی ھیچ
یابند، رسمیت یافتن مذھب اسـماعیلی از  سیاسی جامعه و روی کار آمدن یک دولت تغییر نمی

ت نیز به تنھایی برای فراگیـر شـدن آن مـذھب در مغـرب کـافی نبـود. از       سوی دستگاه حاکمی
رو با استقرار این دولت نوپا که در آن به جای مذھب تسـنّن، مـذھب اسـماعیلی رسـمیت     این
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نمود، ھر چند که اکثـر سـاکنان رقـّاده    متناسب با آن ضروری می١مذھبیداشت، اتّخاذ سیاست
,Halm؛ ۱۶۸-۱۶۷رفتند (نـک. دشـراوی،   پیروان تسنّن مالکی به شمار می The Empire of

the Mahdi, 126 از این رو، ابوعبداالله شیعی به خطیبان جوامع در رقاده و قیروان فرمان داد .(
ھای نماز بر پیامبر (ص)، خاندان ایشان، امیرالمؤمنین علی (ع)، امام حسـن (ع)، امـام   در خطبه

بـه اذان  » حیَّ علی خیـر العمـل  «رستاده شود؛ عبارت حسین (ع) و فاطمه زھرا (س) صلوات ف
از اذان صبح حذف شود. البتـه در مـورد ضـرب سـکه     » الصلّوة خیرٌ من النوّم«اضافه و عبارت 

احتیاط بیشتری صورت گرفت زیرا با توجه به اینکه امام اسماعیلی ھنوز در دوره ستر بـه سـر   
ة  «ماننـد  برد، به جای تصریح به نام وی، از عبارتھاییمی و » تَفـَرَّقَ أعـداءُ االله  «، »االلهبلََغـَتْ حُجَّـ

؛ ۱/۱۵۱عـذاری،  ؛ ابـن ۲۱۷، افتتاح الـدعوة استفاده شد (قاضی نعمان، » الحمْدُ للِّهِ رَبِّ العاَلمیِنَ«
). ھمچنین به ۶۴-۱/۶۳، اتعاظ الحنفاء، مقریزی، ۱۳۹-۱۳۸؛ ادریس عمادالدین، ۵۲دینار، ابیابن

). ۱/۱۵۲عـذاری،  ستور داده شد مردم را به مذھب اسماعیلی دعوت کننـد (ابـن  بزرگان کتامه د
دھد که تا این مقطع اشاعه مذھب و عقاید اسماعیلی بـه عنـوان   توجه به این اقدامات نشان می

تـا جـایی کـه بـه     اندرکاران دعوت در مغرب قـرار داشـت  یک اصل مھم در دستور کار دست
ه این مذھب رسمیت بخشیده و آشـکارا اقـدامات متناسـب    محض دست یافتن بر شھر رقاده، ب

با آن را به مرحله اجرا درآوردند (ھمانجاھا).
آمیز و بدون توسل بـه  ای مسالمتعبداالله شیعی بر آن بود تا به شیوهبا وجود این، ظاھراً ابو

راه سـازد  زور، عموم مردم و به ویژه علمای مالکی قیروان را به تدریج با عقاید اسـماعیلی ھم ـ 
) و در این جھت حتی جلساتی بـرای بحـث و منـاظره بـا     ۱/۶۳؛ مقریزی، ھمان، ۱/۱۵۰(ھمو،

داد و ضمن تلاش بـرای برتـری دادن مـذھب اسـماعیلی بـر      حضور علمای مالکی تشکیل می
؛ مالکی، ۷۰-۶۹کرد (ابن ھیثم، مذھب تسنّن از تحمیل اجباری عقاید خویش نیز خودداری می

Hamdani, S., “The Dialectic of Power: Sunni-shi´i Debatesنک. ؛ و نیز۲/۸۴-۸۶
in Tenth Century North Africa”, 12. ق) برای ۲۹۶). اما با خروج وی از رقاده (رمضان

ق) اداره امـور بـه ھیـأتی متشـکل از     ۲۹۸-۲۷۰نجات عبیداالله مھدی از دست الیسع بن مدار (
افتتاح که برادرش ابوالعباس نیز از آن جمله بود (قاضی نعمان، افراد مورد اعتماد واگذار گردید 

ھای اعلامی و عملی حاکمیت در . مراد از سیاست مذھبی در این پژوھش، به طور کلی شیوه نگرش، موضع گیری و رفتار١
قبال مسایل مذھبی است.
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، مقریـزی،  ۴۰؛ ابـن حمـاد،   ۱/۱۵۲عـذاری،  ابن،۱۲۳، سیرة جعفر الحاجب؛ ۲۳۶-۲۳۵، الدعوة

). ظاھراً این ھیأت برای آماده کردن ھر چه بیشتر اوضاع بـرای ورود امـام   ۱/۶۵، اتعاظ الحنفاء
تقابل و دشمنی آشکار علمای مالکی را در پی داشت. اصرار اسماعیلی دست به اقداماتی زد که

و پافشاری بر ممانعت از برخی مناسک مذھبی مخـتص اھـل سـنت از جملـه برگـزاری نمـاز       
ق) کـه از سـوی   ۳۰۳القضـات قیـروان (د.   قاضی١تراویح به وسیله محمد بن عمر المروروّذی

» حیَّ علی خیر العمـل «ل تسنن به افزودن ابوعبداالله بدین سمت منصوب شده بود و نیز الزام اھ
و موارد مشابه نارضایتی اھل سنت را دامن زد و موجب شد آنـان در مقابـل سیاسـت مـذھبی     
اعمال شده از سوی اسماعیلیان عملاً به مقاومت برخاستند که فقھـایی چـون سـعید بـن حـداد      

؛۱۵۲-۱/۱۵۱عـذاری،  ابـن ق) در رأس آن قرار داشتند (۲۹۷ق) و جبلة بن حموّد (د. ۳۰۲(د.
تقابل و خصومت دو طرف تا حدّی شدت پیـدا کـرد کـه    ٢)۶۲-۵۶،۶۰-۵۵، ۴۲-۲/۴۱مالکی، 

استفاده از قوه قھریّه غیر قابل اجتناب شد و به کشته شدن ابوبکر بن ھذیل و ابراھیم بن محمد 
ھیـثم،  (ابـن ق) ۲۹۷برذون، دو تن از علمای مالکی، منجر گردیـد (صـفر   الضبی مشھور به ابن

عـلاوه  ٣).۱۵۵-۱/۱۵۴عـذاری،  ؛ ابن۲/۲۶۸؛ الدباغ، ۴۹-۲/۴۸؛ مالکی، ۲۱۶-۲۱۵؛ خشنی، ۱۱۸
ھیثم، ھمانجا).ارزش کردن فقه و آثار مالکی صورت گرفت (ابنبر این اقداماتی برای بی

بـر پیـروان   گیریزمانی که ابوعبداالله شیعی از اعمال خشونت بر علمای اھل سنت و سخت
). امـا تحـولات بـه    ۱/۱۵۵عـذاری،  ذھب آگاه گردید از این امر ابراز ناخشنودی کرد (ابـن آن م
ای رقم خورده بود که علمای مالکی از این زمان به بعد مقاومت در برابر عقاید اسـماعیلی  گونه

و ممانعت از گسترش آن را به ھر شکل ممکن به عنـوان موضـعی غیـر قابـل تغییـر در پـیش       
امه مقاله). ھر چند برخی از پژوھشگران معاصر تحت تـأثیر منـابع اھـل سـنت     گرفتند (نک. اد

و ھمـراه بـا خشـونت را    » شیوه برخورد متعصبّانه«اند که این عبیداالله مھدی بود که مدعی شده

).۵/۱۱۲. منسوب به مَروُْ الرُّوذ(نک. یاقوت حموی، ١
. البته این احتمال را نیز نباید از نظر دور داشت که علمای مالکی با توجه به احساس خطر از اقتدار جدید و ممانعت از ٢

پنداشتند که با استفاده از آن و تحریض شیعی از رقاده را به مثابه فرصتی میااللهتضعیف جایگاه خود در جامعه، خروج ابوعبد
گیری قطعی دولتی ای تغییر دھند که از شکلمردم علیه اسماعیلیان با استفاده از احساسات مذھبی آنھا بتوانند شرایط را به گونه

دو طرف در سایه مسایل مذھبی، اھداف سیاسی، توان این فرضیه را مطرح کرد کهاسماعیلی ممانعت کنند. از این رو، می
کردند.اجتماعی و نیز اقتصادی مورد نظر خود را دنبال می

. بر اساس روایت دیگری که مالکی از فردی به نام ابوعبداالله محمد بن خراسان آورده، کشته شدن این دو عالم مالکی را پس ٣
).۲/۴۹انسته است(مالکی، از روی کار آمدن عبیداالله مھدی و به دستور وی د
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تردید لازم است در کنار این مطلب، عواملی اما بی١)،۷۱-۷۰داد (موسوی و ذیلابی، ترجیح می
نین سیاستی از سوی وی شد، نیز مورد توجه قرار گیرد. از جملـه بایـد بـه    که منجر به اتخاذ چ

دشمنی سرسختانه فقھای مالکی با عقاید اسـماعیلی و اسـماعیلیان اشـاره کـرد (نـک. محمـود       
کردند که بخشی از دینی متھم میای که آشکارا آنان را به الحاد و بی) به گونه۸۶-۸۵اسماعیل، 

؛ قاضـی  ۴۳-۴۲، ۲/۳۷عکاس یافته است (به عنوان نمونه نک. مـالکی،  آن در منابع اھل سنت ان
). با وجود این، توجه به روند تحـولاتی کـه تـا ایـن     ۲۷۳-۲/۲۷۲؛ الدباغ، ۵۱۷-۱/۵۱۶عیاض، 

آمیـز دو طـرف در   مقطع در جریان بود و به شکل مشاجره عقیدتی و نیـز رویـارویی خشـونت   
اعه عقایـد اسـماعیلی حتـی در دوره مقـارن انتقـال      دھد اش ـمنابع انعکاس یافته است، نشان می

قدرت به عبیداالله مھدی بسیار مھم و قابل توجه بود.

عدم تسامح مذھبی و پیامدھای آن (سیاستھای دو خلیفه نخست فاطمی)
گیری و عدم تسامح که با توجه به شرایط پـیش آمـده از سـوی    سیاستی مذھبی مبتنی بر سخت

ق) به عنوان امام اسماعیلی که بر مسند خلافت نشسـته بـود، اتخـاذ    ۳۲۲-۲۹۷عبیداالله مھدی (
کند که گسترش مذھب اسماعیلی در مغرب بـرای دولـت فـاطمی در    گردید، آشکارا روشن می

این دوره اھمیت زیادی داشت تا جایی که برای تحقق این مھم قوه قھریـه نیـز مـورد اسـتفاده     
ی بـا قـرار گـرفتن در منصـب خلافـت، مشـروعیت       قرار گرفت (نک. ادامه مقاله). اگر چـه و 

حکومت خود را به صورت نظری از طریق نسب خود به عنوان عضوی از خانـدان اھـل بیـت    
اما توجه به این نکته کلیدی که تحقق چنین مشروعیتی در عمل و نـزد  ٢گرفت،پیامبر (ص) می

گردید، تا حـدود  میرعایای تحت امرش در گرو پذیرش مذھب اسماعیلی از سوی آنھا مقدور
زیادی گویای این امر است که عبیداالله مھدی ناگزیر بود اشـاعه مـذھب اسـماعیلی در قلمـرو     

قاضی عیاض(د. ترتیب المدارک و تقریب المسالک ق) و ۴۶۰مالکی(د. ریاض النفوس. اگرچه منابع اھل سنت از جمله ١
دھند، اما در استفاده از این نوع منابع نباید از ھای خوبی درباره علما و فقھای مغرب عھد فاطمی به دست میق)، آگاھی۵۴۴

ھای سیاسی و مذھبی غافل آنھا به اغراق و بزرگنمایی در برخورد فاطمیان با اھل سنت تحت تأثیر انگیزهتمایل نویسندگان
,Walkerبود(برای بحث تفصیلی در این باره نک.  Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and its

Sources, 155, 219.(
یعنی عباسیان و امویان اندلس برای تضعیف این دولت از طریق کم رنگ کردن . به ھمین دلیل بود که رقبای سیاسی فاطمیان ٢

کشیدند و سعی داشتند با تشکیک در صحت انتساب آنھا به خاندان پیامبر و به مشروعیت آن، بحث نسب فاطمیان را پیش می
ند(برای بحث درباره نسب فاطمیان دار کردن مشروعیت ایشان، تا حد امکان از قدرت و نفوذ سیاسی آنان بکاھدنبال آن خدشه
).۳۴-۲۲، اتعاظ الحنفاءنک. مقریزی، 
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اش قرار دھد. بر ھمین اساس از بدو ورود بـه رقـّاده، از منـابر    خود را سرلوحه سیاست مذھبی

اده و قیروان و برای این مھم استفاده نمود. دقت در دستور العمل فرستاده شده برای خطبای رقّ
بیـت بـر عبیـداالله مھـدی سـلام و درود      تاکید بر اینکه پس از صلوات بـر پیـامبر (ص) و اھـل   

یاد گردد، نشـان  » مارقین«فرستاده شود و از وی به عنوان حافظ دین و از دشمنان وی به عنوان 
م/امـام  دھد که این اقدام برای آماده کردن ذھن مردم برای مشروعیت قائل شـدن بـرای حاک  می

؛ برای بحث درباره این خطبـه  ۲۵۰-۲۴۹، افتتاح الدعوةشان بوده است (قاضی نعمان، اسماعیلی
ای کـه  ). ھمچنین در اعلامیهWalker, “A History of the Fatimid khutba”, 16-18نک. 

برای قرائت بر منابر قیروان و شھرھا و روستاھای دیگر آماده شد، در کنـار اسـتفاده از آیـات و   
احادیث مختلف، برای تشویق مردم به پذیرش حاکم اسماعیلی جدید و قائل شدن مشـروعیت  

ای شده است (نـک. قاضـی نعمـان،    برای وی، بر این نکته که وی از اھل بیت بوده تأکید ویژه
). در کنار این اقدام، دعوت علنی مردم به مذھب اسماعیلی نیز در دستور کـار  ۲۵۳-۲۵۰ھمان، 

قرار گرفت.  
شـد.  پس از برگزاری نماز جمعه، جلسات تبلیغی با مشارکت داعیان اسماعیلی برگـزار مـی  

با این حال، از آنجایی که این اقدامات نتایج مورد نظر را در پـی نداشـت، اسـتفاده از تھدیـد و     
ق) کـه  ۶۳۰ارعاب و حتی مجازات نیز در دستور کار قـرار گرفـت. بـه گـزارش ابـن اثیـر (د.      

ق) نیز آن را تأییـد کـرده اسـت، در صـورتی کـه کسـی از پـذیرش مـذھب         ۸۴۵مقریزی (د. 
، ، اتعـاظ الحنفـاء  ؛ مقریزی۸/۴۹گرفت (ابن اثیر، کرد مورد مجازات قرار میاسماعیلی امتناع می

دھـد کـه   ). بررسی و دقت در شواھد موجود نشان مـی ۱۸۷، ۱/۱۵۹عذاری، ؛ نیز نک. ابن۱/۶۶
دوره عبیداالله مھدی دستاورد چشـمگیری نداشـت (ابـن اثیـر،     ھای مذھبی فاطمیان در سیاست

ھای سیاسی و نظامی او در جھت تثبیت اقتدار فاطمیان بسـیار مھـم و   ھمانجا). ھر چند فعالیت
ھایی کـه در دوره ایـن نخسـتین خلیفـه فـاطمی از اولویـت و اھمیـت        قابل توجه بود. فعالیت

ھمه، از دقت در زوایای نمود. با این تر میضروریبیشتری نیز برخوردار بود و پرداختن بدانھا 
مھـدی  آید که اشاعه مذھب اسماعیلی حتی در دوره عبیدااللهھای نافرجام وی چنین برمیتلاش

نیز از اھمیتی راھبردی برخوردار بوده است.
ق) نشـان  ۳۳۴-۳۲۲بررسی سیاست مذھبی دولت فاطمی در دوره خلافت القائم بـامراالله ( 

ھـای آنـان را تشـکیل    ه در این دوره نیز انتشار مذھب اسماعیلی محور اصلی فعالیتدھد کمی
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داد. در واقع فاطمیان در این مقطع، با علم به اینکه موفقیت و یا عدم موفقیت آنھا در اشـاعه  می
ای در تداوم حکومـت آنـان داشـته    تواند تأثیر تعیین کنندهعقاید اسماعیلی در جامعه مغرب می

ھـای عقیـدتی و   مام تلاش خود را برای اشاعه این مذھب حتـی بـا اعمـال محـدودیت    باشد، ت
مذھبی برای اصحاب مذاھب دیگر به کار بستند. دولت فاطمی در این دوره، با درک ایـن مھـم   
که تا زمانی که مذھب تسنّن مذھب غالب در جامعه مغرب باشد، زمینه لازم برای روی آوردن 

یلی فراھم نخواھد بود، درصدد برآمد تا حدّ ممکن از حضـور ایـن   آنھا به مذھب رسمی اسماع
مذھب در جامعه بکاھد. بر این اساس، تدریس فقه مالکی، تألیف کتـاب در ایـن بـاره و حتـی     
افتاء بر اساس این مذھب غیرقانونی اعلام شد و برخورد با متخلفان با این دسـتور بـا جـدیت    

دی از فقھای مالکی، به علـت نقـض ایـن قـانون تحـت      شد؛ تا جایی که تعداگیری میتمام پی
توان به ابواسحاق ابـراھیم بـن عبـداالله الزبیـدی     تعقیب و مجازات قرار گرفتند؛ از آن جمله می

) فقیه و مـتکلم مـالکی اشـاره کـرد کـه بـه جـرم فعالیتھـای ضـد          ۳۵۹مشھور به القلانسی (د. 
؛ ۲/۱۶۳ات شــد (قاضــی عیــاض، اسـماعیلی و تــألیف کتــاب در ردّ مــذھب اسـماعیلی مجــاز  

). این نوع اقدامات و کارھای دیگری ھمچون سبّ آشکار برخی صـحابه بـا   ۱/۲۶۸فرحون، ابن
ھدف کاستن از جایگاه آنان و به تبع آن متزلزل کردن مذھب تسنن نزد مردم (قاضی عبدالجبار، 

 ـ   ۳/۲۸۷؛ ابن تغـری بـردی،   ۱/۲۱۶عذاری، ؛ ابن۲/۶۰۱ رای نفـوذ عقایـد   )، نـه تنھـا زمینـه را ب
اسماعیلی در دل آنھا مھیا نکرد بلکه نارضایتی و ناخشنودی بیش از پیش آنھا را در پی داشت.

شکاف عقیدتی و فکری میان مردم و حکومـت، در صـورتی کـه حاکمیـت از اقتـدار لازم      
برخوردار باشد تا جایی که تسلط ظاھری خود بر مردم را حفظ کند، اغلب زمـانی کـه تھـاجم    

دھـد. امـری کـه در    جی یا قیام داخلی به وقوع بپیوندد خود را به صورت عینی نشـان مـی  خار
مناسبات میان مالکی مذھبان مغرب و دولت فاطمی عملاً اتفاق افتاد. در ایـن دوره، عـلاوه بـر    

ھـای  ھـا و سیاسـت  گیرانه دولت فاطمی، نارضایتی رعایـا از برنامـه  ھای مذھبی سختسیاست
نیز مزید بر علت شد و زمینه را برای شورش فراگیر ابویزید مخلد بن کیـداد  اقتصادی فاطمیان

یفرنی زناتی فراھم ساخت. شورشی که دولت فاطمی را تا مرز سـقوط کشـاند. آنچـه در ایـن     
داشت، این بود کـه سـنیان قلمـرو فـاطمی، بـا اسـتفاده از ایـن فرصـت،         شورش اھمیتی ویژه

حاکمـان اسـماعیلی نشـان دادنـد و بـه رغـم اینکـه از نظـر         نارضایتی و ناخشنودی خود را از 
اعتقادی با خوارج قرابتی نداشتند اما برای نشان دادن مخالفت خود با اسماعیلیه، به نفع خوارج 
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؛ محمـود  ۳۳۸-۱/۳۳۴؛ ابـن مقـدیش،   ۳/۳۴؛ الـدباغ،  ۲۹۸-۲/۲۹۷وارد صحنه شدند (مـالکی،  

Walker, “The Relationship؛ ۹۱-۹۰اسـماعیل،   between Chief Qadi and Chief
Da'i under the Fatimids”,75; Naylor, 74   خاصه آنکه فقیھان مالکی قیـروان ھمچـون .(

ابوالفضل عباس بن عیسی الممسی، ربیع القطان و ابوالعرب بن تمیم، ابواسـحاق السـبائی وابـو    
؛ ۳۱۰-۲/۳۰۹ی، عبدالملک بن مروان مجوز ھمراھی مردم بـا ابویزیـد را صـادر کردنـد (مـالک     

مالکی مذھبان با ھدف ضربه زدن به فاطمیان و به نـوعی انتقـام   ). اگر چه۲/۳۰قاضی عیاض، 
جویی از آنھا با شورش ابویزید ھمراھـی کـرده بودنـد، امـا از پیامـدھای منفـی ناشـی از ایـن         

ادی درگیری به دور نماندند و در جنگی که میان ابویزید و سپاه فاطمی در محلی موسـوم بـه و  
روی داد و به شکست شورشیان منتھی شد بسیاری از فقھای سنی قیروان نیز جان خـود  ١مالح

افزون بر این، بخشـی  ٢).۱/۲۱۸؛ ابن عذاری، ۲/۲۹۲ق) (مالکی، ۳۳۳را از دست دادند (رجب 
از سپاه شورشی که پس از شکست به سمت قیروان عقب نشسته بود، شھر را مورد تھاجم قرار 

این شورش که حکومت فاطمی را تا مرز سقوط پیش ،). با این ھمه۱/۳۵۱مقدیش، دادند (ابن
؛ ابـن عـذاری،   ۵۰،سـیره اسـتاذ جـوذر   ق) (۳۳۶برد، در نھایت با مرگ ابویزید پایـان یافـت (  

) اما تأثیرات قابل توجھی ۱/۸۵اتعاظ الحنفاء،به بعد، مقریزی، ۲۹۵؛ ادریس عمادالدین، ۱/۲۲۰
ت.از خود برجای گذاش
ھای صورت گرفته، اغلب تأثیر این رویداد بر سیاست مذھبی آتی فاطمیان اگرچه در تحلیل

,Hamdaniمورد توجه قـرار گرفتـه (بـه عنـوان نمونـه نـک.        Between Revolution and
State, 60 اما در واقع این رویداد بر نوع و شیوه رفتار و مناسبات دو طرف در قبال ھمدیگر ،(

گیـری  ذاشت. از یک سو، دولت فاطمی به ناکامی سیاست مذھبی مبتنی بر سختتأثیر زیادی گ
و اعمال محدودیت برای رعایای غیر اسماعیلی مذھب خود پـی بـرد و آمـاده تجدیـد نظـر در      

,Walkerسیاست مذھبی خود شد ( Exploring an Islamic Empire: Fatimid History
and its Sources,28ه عنوان تغییر رویکرد تحمیلی به رویکـرد فرھنگـی   توان از آن ب) که می

یاد کرد. از سوی دیگر جامعه مالکی مغرب، با توجه به پیامدھای منفـی درگیـری و نیـز تغییـر     

).۱/۸۸حوقل، ؛ و نیز نک. ابن۶۸۲- ۲/۶۸۱. وادی مالح(وادی ملح) بین دو شھر تماجر و مھدیه قرار داشت(بکری، ١
تردید این گزارش چنانکه ی). ب۲/۳۴۵. مالکی از کشته شدن چھار ھزار نفر از علما، عبّاد و صلحاء اھل سنت خبر داده است(٢

)، خالی از اغراق نیست. وجود این تعداد از عالمان اھل سنت در آن زمان در ۱۶۲ج. مارسیه ھم به آن اشاره کرده(مارسیه، 
نماید.مغرب غیر محتمل می
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رویه ملموس دولت در قبال آنھا به صورت ضمنی اقتدار دولت اسماعیلی فاطمی را پذیرفت و 
آن را به رسمیت شناخت.

)تغییر راھبردی در اشاعه ع قاید اسماعیلی (المنصور بااللهّٰ
ق)، پـس از غلبـه بـر شـورش خـوارج و احیـای       ۳۴۱-۳۳۴خلیفه سوم فاطمی (باهللالمنصور 

ای در ھا، سیاست ھوشـمندانه دگرباره دولت فاطمی، به جای مجازات اھل سنت به ویژه مالکی
سـنی خـود   پیش گرفت و برای جلب اعتماد آنھا به دولت فاطمی درصدد دلجویی از رعایـای 

-Madelung, "A Treaties on the Imamate of the Fatimid Chaliph alبرآمـد ( 
Manur bi-Allah", 69-70; Walker, "The Relationship between Chief Qadi and

Chief Da'i under the Fatimids",75; و اجازه داد یک قاضی مالکی به نام احمد بن ولید (
۳۳۳د بن بحر، قاضی اسماعیلی که به دست ابویزید کشته شده بود (ق)، به جای احم۳۴۵(د. 

ق)، در قیروان بر منصب قضاوت شھر تکیه بزند. سپس این کار را به شھرھای دیگر نیز تسرّی 
بخشید و قضاوت در شھرھایی را که اھل تسنن در آنجـا اکثریـت داشـتند، بـه قضـات مـالکی       

؛ ۵۹۶؛ دشـراوی،  ۱۲۳، المقفـی الکبیـر  ؛ ھمـو،  ۹۱، ۸۷، اتعـاظ الحنفـاء  واگذار نمود (مقریزی، 
Madelung, “The Religious Policy of the Fatimids toward their Sunni

Subjects in the Maghrib”, 103; Hamdani, Between Revolution and State, 60 .(
الکی اجـازه  ھمچنانکه ممنوعیت تدریس عقاید اھل سنت در جوامع برداشته شـد و فقھـای م ـ  

یافتند بار دیگر به فعالیتھای آموزشی خود در مساجد و جوامع بپردازند و حتی بدانھا اجازه داد 
). بـا وجـود ایـن کـه ایـن      ۲/۶۰۲در ماه رمضان نماز تراویح را برپا دارند (قاضـی عبـدالجبار،   

دولـت از  سیاست ماھیتی متفاوت از سیاست خلفای پیشین داشت، اما این بدان معنا نبـود کـه   
رسـیدن بـه   اشاعه مذھب اسماعیلی در مغرب چشم پوشیده باشد؛ بلکه آنان ابزارھا و راھھـای 

این ھدف را تغییر دادند تا با ھزینه کمتری بدان دست یابنـد. در واقـع فاطمیـان متوجـه شـده      
مھابا بر عقاید اھـل سـنت موجـب خواھـد شـد کـه       بودند که اتخاذ شیوه تھاجمی آشکار و بی

ابل نیز به ھمان روش در قبال مذھب اسماعیلی روی آورد. بر این اساس و بـا ھـدف   طرف مق
ای قابـل پـذیرش از دولـت    ایجاد تعادل میان ترویج و اشاعه عقاید اسماعیلی و ترسـیم وجھـه  

سعی شد با ایجاد فضایی )،Hamdani, S., op. cit., 31فاطمی نزد پیروان مذھب اھل سنت (
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اده از ابزار تبلیغ و گفتگو عقاید اسماعیلی اشاعه داده شود. از ھمـین رو  مسالمت آمیز و با استف

بود که رھبران فاطمی در کنار جلسات اھل سنت در جوامع، جلسات مذھبی مربوط به مـذھب  
کردند و برای اینکه حساسیت علمای مالکی برانگیخته نشود نام حلقـه  رسمی را نیز برگزار می

) و امیـدوار بودنـد بتـدریج    ۲/۶۰۳دادند (قاضـی عبـدالجبار،   ن میرا بدا» جعفر بن محمد (ع)«
علمای مالکی را با عقاید اسماعیلی آشنا ساخته و بدان علاقمند گردانند.

)لدین ھای مذھبی با رویکرد فرھنگی (المعزّ گسترش فعالیت االلهّٰ
ریزی شد یهتغییر رویکرد در سیاست مذھبی دولت فاطمی در مغرب اگرچه در دوره منصور پا

ق) نمـود بیشـتری یافـت. بـدین     ۳۶۵-۳۴۱(حـک.  االلهلـدین  اما در دوره جانشین وی المعـزّ 
صورت که در دوره این خلیفه در عین تلاش برای جلب رضایت رعایای سنی (نک. مقریـزی،  

) از طریق عدم تحمیل عقاید اسماعیلی و مشارکت دادن آنھـا در اداره  ۹۵-۱/۹۴، اتعاظ الحنفاء
). Ibid, 60شـد ( ھای ممکن برای اشاعه مذھب اسماعیلی نیز بھره برده از تمامی ظرفیتامور،

گیری و تعصب در دوره نخستین خلفای فاطمی، شکاف اگرچه سیاست مذھبی مبتنی بر سخت
میان پیروان دو مذھب را تا بدانجا گسترش داد که نتایجی منفی مانند ھمراھـی اھـل سـنت بـا     

گرایانـه غالـب بـر    ر پی داشت، اما خط مشـی سیاسـت مـذھبی تسـامح    شورشیان خارجی را د
دستگاه فاطمی در دوره اخیر، اگرچه در نھایت به گسترش مـذھب اسـماعیلی در میـان قاطبـه     
مردم مغرب نشد، امـا از نظـر سیاسـی و نظـامی آن چنـان حـائز اھمیـت اسـت کـه برخـی از           

لف مغرب و فتح مصر را از نتایج در پژوھشگران بسط و گسترش تسلط فاطمیان بر مناطق مخت
).Ibid, 61اند (پیش گرفتن این خط مشی دانسته

المعزّ در جھت مشارکت دادن اھل سنت در امور حکـومتی، امـور قضـایی آنـان از جملـه      
المقفـی  ؛ مقریـزی،  ۱۰۰-۳/۹۹قضاوت شھر قیروان را به دست قاضـیان سـنی سـپرد (الـدباغ،     

قبال این قبیل امتیازات، درصدد بود رعایای سنی خـود و در رأس  تردید او دربی).۲۸۲، الکبیر
ق از ۳۴۹ھای خود ھمراه سازد؛ به عنـوان نمونـه وی در سـال    آنھا علمای مالکی را با سیاست

ائمه مساجد و مؤذنان خواست تغییراتی را در اذان، نمـاز و اعمـال مراسـم خاکسـپاری امـوات      
. ھـدف وی از ایـن اقـدام فـراھم آوردن     )۱/۲۲۳عـذاری،  ابـن مطابق عقاید شیعی اعمال کنند (
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شرایط لازم برای نماز گزاردن اسماعیلیان با اھل سنت و به تبع آن نزدیکی و ھمـدلی ھـر چـه    
,Hamdaniبیشتر دو طرف با ھمدیگر بود ( Between Revolution and State, 61.(

ھـای  ی و با ھدف تقویت پایهبه موازات اقدامات فوق، فعالیتھایی از جنس فکری و فرھنگ
دستور کار قرار داشت که محور اصلی ایـن اقـدامات را   نظری و کاربردی مذھب اسماعیلیه در

توان به صورت زیر خلاصه کرد:به طور کلی می
الف: تألیف کتب فقھی و اعتقادی (کلامی) مبتنی بر مذھب اسماعیلی.  

مومی آن از طریق مجالس تعلـیم بـرای   ب: ترویج فقه اسماعیلی در میان مردم و آموزش ع
عموم مردم. 

الحکمه برای نوکیشان اسماعیلی به منظـور تعلـیم عقایـد    ج: تشکیل مستمر و منظم مجالس
باطنی اسماعیلی بدانھا (نک. ادامه مقاله).  

در واقع فاطمیان در این زمان به این نکته پی برده بودند که برای ترویج مـذھب اسـماعیلی   
مغربیان، نیازمند آنند که به عقاید خود ابعاد فقھی ببخشند و بـا تـدوین و تکـوین فقـه     در میان 

خاص مذھب اسماعیلی و به کارگیری آن در اداره امور از یک سو و ترویج ایـن فقـه در میـان    
مردم و جایگزین کردن آن به جای فقه تسنّن (مالکی)، امکان اشاعه اعتقادات اسماعیلی را نیـز  

د.فراھم آورن
کـرد، امـا   اگرچه دستگاه دعوت به طور کلی در این دوره برای تحقق این امور تـلاش مـی  

بیشترین تلاشھا در این جھت از سوی قاضی ابوحنیفه نعمان بن ابی عبداالله محمد بـن منصـور   
ق) فقیـه برجسـته فاطمیـان    ۳۶۳بن احمد بن حیوّن تمیمی مغربی مشھور به قاضی نعمـان (د. 

تـوان  سه حوزه مذکور در این دوره ایفای نقش کرد. قاضی نعمان، که میصورت گرفت که در
ھـای محلـی بـه عقایـد     ای از موفقیت دعوت فاطمی در گروانیـدن سـنی  وی را به عنوان نمونه

)، از سـال  ۵/۴۱۵خلکان، تر جذب نخبگان بومی به شمار آورد (ابناسماعیلی و به تعبیر درست
آمد و در دستگاه ھر چھار خلیفه فاطمی در مغرب حضـور  ق به خدمت دولت فاطمی در۳۱۳

). او علاوه بـر اینکـه   ۳۴۸، ۸۰، ۷۹، ۷۵، ۵۱، المجالس و المسایراتداشت (نک. قاضی نعمان، 
القضاتی فاطمیان را بر عھده داشت، بـا توجـه بـه نیـاز دولـت فـاطمی و       ھمزمان منصب قاضی

ی بر عقاید اسماعیلی، کـه در عـین حـال    مذھب اسماعیلی تدوین و تبویب یک نظام فقھی مبتن
مبیّن مشروعیت خلفای فاطمی در میـان رعایـای اسـماعیلی و غیـر اسـماعیلی آنھـا باشـد، بـه         



41بازخوانی سیاست مذھبی فاطمیان در مغرب91بهار و تابستان
,Hamdani, 48-49, Poonawala, 129, Daftaryآمیز بـه انجـام رسـاند (   ای موفقیتشیوه

الاسـلام و ذکـر   دعـائم ) و بیش از ده کتاب در حوزه فقه اسماعیلی تألیف کرد کـه  169-170
,Al-Qāḍīرود (مھمترین آنھا بـه شـمار مـی   الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام و الفقـی ؛ 71

تـوان از  ). از آثار دیگر قاضی نعمان در موضـوعات فقھـی، کلامـی و عقیـدتی مـی     ۱۴دیگران، 
و وزة المختارةالارج، اساس التأویل، تأویل الدعائم)، دعائم الاسلامتلخیصی از کتاب الاقتصار (

، ۳۸-۱۸نام برد (برای آگاھی از آثار قاضی نعمـان نـک. المجـدوع،    الھمة فی آداب اتباع الائمة
,Fyzee؛ Iwanov, 37-40؛ ۱۳۵-۱۳۶، ۱۳۴، ۱۱۱-۱۱۲، ۹۶-۹۷، ۶۹-۷۲، ۶۵-۶۸، ۵۰-۵۳

14ffرب ترین عالم اسـماعیلی در مغ ـ ). تألیف این آثار به وسیله قاضی نعمان به عنوان برجسته
تواند به عنوان مدرکی مھم بر اھتمام دستگاه دعوت اسـماعیلی و دولـت فـاطمی در جھـت     می

اشاعه مذھب اسماعیلی مورد توجه قرار گیرد.
گیری از ابزارھـای تعلـیم از طریـق    در کنار تدوین و تألیف فقه اسماعیلی، اشاعه آن با بھره
تلاشـھا بـرای اسـتفاده از جوامـع و     مساجد و جوامع نیز در دستور کار قرار گرفـت. بیشـترین  

ق) صـورت  ۳۶۵-۳۴۱مساجد در مغرب برای اشاعه عقاید اسـماعیلی در دوره المعـز (حـک.    
,See. Halmگرفت ( The Empire of Mahdi, 375-376   بنا بر گزارشھای موجـود، ھـر .(

عـداد  ھفته پس از اقامه نماز جمعه، در فاصله زمانی میـان نمـاز ظھـر و عصـر کـه بیشـترین ت      
آمدند، جلسات عمومی تدریس فقه اسماعیلی به وسیله خود قاضی مستمعان در مسجد گرد می

,Halm؛۵۴۶، ۴۸۷، ۴۳۴، ۳۴۸، المجـالس و المسـایرات  شد (قاضی نعمـان،  نعمان برگزار می
Heinz, The Fatimids and their Traditions of Learning, 28.(

شاعه فقه اسـماعیلی صـورت گرفـت، کوشـش قابـل      در کنار تلاشھایی که برای تدوین و ا
الحکمـه بـه   توجھی برای برگزاری مجالس مربوط به عقاید خاص اسماعیلی موسوم به مجالس

دھـد کـه   نشـان مـی  ١قاضـی نعمـان  المجـالس و المسـایرات  ھای موجود در عمل آمد. آگاھی
بـا توجـه بـه اینکـه     ای برخـوردار بـود.   برگزاری این مجالس در دوره المعـزّ از اھمیـت ویـژه   

رفت، مطالبی که توسط داعی در مجالس الحکمـه تعلـیم   خلیفه/امام مخزن حکمت به شمار می
الحکمه در روزھای رسید. بنا بر ھمین گزارش، مجالسشد، قبل از ارائه به تأیید وی میداده می

مجالس ائمه نویسی رایج نزد اسماعیلیه تألیف شده و در واقع شرح مبسوطی است درباره. این اثر بر اساس سنت مجالس١
جلسه مختلف) که بیشتر آنھا با حضور معزّ برگزار شده و قاضی نعمان نیز در آنھا حضور داشته ۲۹۲فاطمی(در مجموع 

است(حبیب الفقی و دیگران).
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(یعنی مسـتجیبان  شدند و تنھا اولیاءاالله جمعه، در مسجد و بعد از نماز عصر که مردم متفرق می
). ۴۸۷شد (قاضـی نعمـان، ھمـان،    ماندند، تشکیل میو گرویدگان به کیش اسماعیلی) باقی می

الاسلامدعائمتأویلدر کتابی به نام ،دادقاضی نعمان مطالبی را که در مجالس الحکمه تعلیم می
اسـماعیلی و  وی کـه دربـاره فقـه    الاسلامدعائمتدوین کرده است و این کتاب بر خلاف کتاب 

ظاھر شریعت است، مشتمل بر باطن شریعت و به عبارتی مسائل باطنی مذھب اسماعیلی است 
، دو جلد، تأویل دعائم الاسلامدارد (قاضی نعمان، » مجلس«و ھر صد و بیست فصل آن عنوان 
,Halm, Heinz؛ ۱۹۷۲-۱۹۶۷ویراسته م. ح. الاعظمـی، قـاھره،    The Fatimids and their
Traditions of Learning, 29فرھنگی، در ـ). توجه به این حجم از فعالیتھای تبلیغی و فکری

ای بـرای  دھد که فاطمیان در این زمان، کوشش ھمه جانبـه کنار اقدامات سیاسی المعزّ نشان می
اشاعه عقاید اسماعیلی در مغرب به منصه ظھور گذاشتند.

نتیجه
توان ادعا کرد که بر خـلاف گمانـه  ھای موجود در منابع میبنا بر آنچه گذشت و با اتّکا بر داده

مذکور در ابتدای این نوشتار، که سعی دارد فراگیر نشـدن مـذھب اسـماعیلی در مغـرب عھـد      
تـوان گفـت کـه آنھـا از زمـان      فاطمی را به خواست و رفتار آگاھانه فاطمیان نسبت دھـد، مـی  

۶۵د اسماعیلی به کار بستند و در طول ق)، کوشش زیادی برای بسط عقای۲۹۷تشکیل دولت (
گذاری در این جھت و بـا توجـه بـه شـرایط زمـانی و      سال حاکمیت خود بر مغرب، با سیاست

تـوان بـه تعلـیم، تبلیـغ و     ھا و ابزارھای مختلفی استفاده کردند که از جمله مـی مکانی، از شیوه
غیر اسماعیلی و مشخصـاً  رسمیت بخشیدن به مذھب اسماعیلی، اعمال محدودیت برای عقاید 

عقاید مذھبی خاص اھل سنت و گاه ممانعت از به جای آوردن مناسک مذھبی آنھا مانند نمـاز  
گیری از قوه قھریه در برخورد بـا مخالفـان و فقھـای مـالکی مغـرب و در نھایـت       تراویح، بھره

ھـایی  فعالیتتلاش برای جلب نظر علمای اھل سنت با مشارکت دادن آنھا در اداره امور و نیز
ھای نظری و کاربردی مذھب اسماعیلیه اشاره از جنس فکری و فرھنگی و با ھدف تقویت پایه

کرد که در پی آن آثار مختلفی درباره وجوه مختلف مذھبی اسـماعیلی تـألیف و اشـاعه عقایـد     
اشـاعه  ھای اسماعیلی بر اساس آنھا در دستور کار قرار گرفت. در واقع، تغییر در روشھا و شیوه

ــه معنــی    مــذھب اســماعیلی در میــان مــردم مغــرب در دوره خلفا/امامــان اســماعیلی نبایــد ب
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شان تعبیر شود. بر این اساس، مـذھب اسـماعیلی   گرداندن فاطمیان از بسط مذھب رسمیروی

در سیاستھای فاطمیان در مغرب داشـت؛ از ایـن رو، بـرای رھیافـت بـه      نقشی مھم و برجسته
الـذکر، بایـد   فاطمیان در مغرب، ضمن اتکا نکردن به فرضیه و انگاره فـوق دلایل اصلی ناکامی

دلایل تاریخی و عینی و نه اسباب فرضی و ذھنی را مورد توجه قرار داد.
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۲۳)۱۹۷۶ ،(۷۳-۱۰۶.

الدین الشیاّل، ، تحقیق جمالباخبارالائمة الفاطمیین الخلفاءاتعاظ الحنفاءمقریزی، تقی الدین ابو العباس،
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م.۱۹۸۷دارالغرب الأسلامی، بیروت،
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.۱۳۸۹، بھار و تابستان ۱۱تحقیقات، ش 
۱۴۱۲، دارالرشـد، قـاھره،  فرق الشیعه، تحقیق و تصحیح عبـدالمنعم الحفنـی  ،حسن بن موسینوبختی،
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.۱۹۹۵، دارصادر، بیروت،لبلدانمعجم ایاقوت حموی، شھاب الدین ابو عبد االله، 

، تحقیق و. ایفانوف، الجامعة ۱۳۳-۱۰۷، مجلةکلیة الآداب، سیرة جعفر الحاجبیمانی، محمد بن محمد، 
.۱۹۳۶المصریة، 

Al-Hamdani, Husain F., “Some Unknown Ismāʿ īlī Authors and their Works", Journal
of the Royal Asiatic Society (New Series), Volume 65 , Issue 02, (1937) , pp 359 –
378.
Al-Qad.i, W., “An early Fatimid political document”, Studia Islamica, 48 (1978) , 71-
109, esp. 98-105.
Daftary, Farhad, The Isma'ilis: Their History and Doctrines, New York, Cambridge
University Press, 2. ed., 2007.
Fyzee, Asaf A. A., “Qadi an-Nu'man the Fatimid Jurist and Author”, The Journal of
the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland , No. 1 (Jan., 1934) , pp. 1-32.
Halm, Heinz, “The Ismaili Oath of Allegiance (ahd) and the 'Sessions of Wisdom'
(majalis al-hikma) in Fatimid Times”, Mediaeval Ismaili History and Thought (ed. F.
Daftary), pp 91-115, Cambridge, 1996.
Idem, The empire of the Mahdi: The Rise of the Fatimids, translated from the



88شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی46

German by Michael bpnner, Brill, 1996.
Idem, The Fatimids and their Traditions of Learning, London, I.B Tauris, in
association with The Institute of Ismaili studies, 1997.
Hamdani, Sumaiya A., Between Revolution and State: the Pas to Fatimid statehood,
London-New York, The Institute of Ismaili studies, 2006.
Idem, “The Dialectic of Power: Sunni-shi´i Debates in Tenth Century North Africa",
Studia Islamica, pp.5-21, 2000.
Ivanow, W., A Guide to Ismaili Literature, London, Royal Asiatic Society, 1933.
Madelung, W., “A Treaties on the Imamate of the Fatimid Chaliph al-Manur bi-
Allah”, Texts, Documents and Artefacts: Islamic Studies in Honour of D. S. Richards
(Chase F. Robinson, ed), pp. 69-77, Leiden, 2003.
Idem, “The religious policy of the Fatimids towards their Sunni subjects in the
Maghrib”, L'Egypte fatimide: son art et son histoire(M. Barrucand, ed), 97-104,
Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 1999.
Naylor, Phillip C., North Africa: A History from Antiquity to the Present, University
of Texas Press, 2009.
Poonawala, Ismail K. “Al-Qadi al-Numan and Ismaili Jurisprudence”, Mediaeval
Isma ili History and Thought (ed. F. Daftary), pp 117-143, Cambridge, 1996.
Walker, Paul E., Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and its Sources,
London, New York, I.B. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies,
2002.
Idem, “A History of the Fatimid Khutba”, Orations of the Fatimid Caliphs: Festival
Sermons of the Ismaili Imams, 3-54, London, I.B. Tauris in association with The
Institute of Ismaili Studies, 2009.
Idem, “The Relationship between Chief Qadi and Chief Da'i under the Fatimids”,
Speaking for Islam: Religious Authorities in Muslim Societies (edited by Gudrun
Krämer and Sabine Schmidtke) , 70-94, Brill, 2006.


